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گزارش

رفتارهای کنایه آمیز چطور دل بیماران را می شکند؟       

زخم نگاه 

 

نگاه شـــان  در  و  می کننـــد  »نگاهـــم 
می بینـــم خوشـــحالند از اینکـــه جای 
مـــن نیســـتند. گاهی حتی می شـــنوم 
زیـــر لب خـــدا را شـــکر می کننـــد. این 
برخوردها دل آدم را می شـــکند. هرچه 
هـــم کـــه ایـــن رفتارهـــا را ببینـــی، باز 

هم عـــادی نمی شـــود و بـــه آن عادت 
نمی کنـــی. مگـــر می شـــود بـــه چیز بد 

عـــادت کرد؟«
این حرف های لیداســـت که مادرزادی 
یک پایـــش کوتاه تر از دیگری اســـت و 
این مســـأله باعـــث می شـــود موقع راه 
رفتن یک پایش را روی زمین بکشـــد. 
او ادامـــه می دهد: »بعضی هـــا زیر لب 
نچ نچ می کنند و افســـوس می خورند 
و حتـــی به زبـــان می آورند کـــه حیف از 
دختر بـــه این جوانـــی و زیبایـــی. این 
انتخاب من نبوده که بـــا نقص به دنیا 
بیایـــم و نمی دانـــم چـــرا خیلی ها فکر 

می کنند به خاطر اینکه ســـالم به دنیا 
آمده انـــد می تواننـــد احســـاس برتری 
کنند. حـــالا شـــاید این برتـــری تعبیر 
من باشـــد و آنها خودشـــان این نظر را 
نداشته باشـــند اما برای من برخوردها 

گاهی حالت فخرفروشـــی دارد.«
حرف هـــای لیـــدا شـــاید بـــرای شـــما 
ملموس باشـــد و شاید هم نه. بستگی 
به این دارد که تجربه ای مشـــابه داشته 
باشـــید یا خیـــر. برای خانـــم هراتی که 
مشکل ریوی دارد هم شرایط مشابهی 
پیـــش آمـــده اســـت. او از تجربه خود 
اینطـــور می گویـــد: »مـــن کمی کـــه راه 

مـــی روم بـــه نفـــس نفـــس می افتم و 
بـــا اینکه اضافـــه وزن چندانـــی ندارم، 
بعضـــی کســـانی کـــه از مشـــکلم خبر 
ندارنـــد توصیـــه می کننـــد کـــه رژیـــم 
بگیـــرم و وزنـــم را کم کنـــم. حتی یکی 
از دوســـتانم بـــا اینکه از مشـــکلم خبر 
دارد، بارهـــا تناســـب اندامـــش را بـــه 
رخم کشـــیده و در مورد سبک زندگی، 
رژیم غذایـــی و زمانی که بـــرای ورزش 
می گـــذارد برایـــم صحبـــت کـــرده و به 
من توصیـــه کرده کـــه رویه ای مشـــابه 
را در پیش بگیرم. از خودم می پرســـم 
او کـــه می داند مـــن بیمـــارم، پس چرا 
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دوبـــاره علائم جســـمانی ام را به چاقی 
ربـــط می دهد؟! من همیشـــه ســـاکت 
گوش کرده و غصه خورده ام و حوصله 
بحث نداشته ام. همین رفتارها باعث 
شده دیگر دوست نداشـــته باشم با او 
رفـــت و آمد کنـــم چـــون در مواجهه با 
چنیـــن کســـانی فکـــر می کنـــم چیزی 
کـــم دارم و نمی توانـــم مثـــل یـــک آدم 
عـــادی در کنـــار آنهـــا باشـــم. در واقع 
خـــودم را دارای نقصـــان می بینم و این 

ناراحتم می کنـــد.«
جایـــی خوانده بودم »ســـلامتی تاجی 
است بر ســـر افراد ســـالم که تنها افراد 
بیمار قادر به دیدن آن هســـتند.« این 
جملـــه از آن موقع همیشـــه در ذهنم 
مانـــده و در مواجهـــه بـــا تجربه هـــای 
افـــراد مختلـــف بـــه درک نزدیک تـــری 
از آن رســـیده ام. خیلـــی وقت  هـــا بـــه 
مادربزرگم فکر می کنم که با حســـرت 
از پنجره به آدم هایـــی که توی خیابان 
راه می رفتند، نـــگاه می کرد و می گفت 
خـــوش بـــه حال شـــان کـــه پـــا دارند. 
پا داشـــتن بـــرای او به معنـــی راه رفتن 
بـــدون درد و کمـــک دیگران بـــود و او 
خوب می دانســـت ایســـتادن روی دوپا 
بدون آن کـــه درد بیچاره ات کند چقدر 

خوب اســـت.
ممکن اســـت برای کســـانی کـــه دردی 
را تجربـــه می کننـــد هـــم کـــم و بیش 
وضعیـــت بـــه همیـــن شـــکل باشـــد. 
آدم ناخـــودآگاه خـــودش را بـــا دیگران 
مقایســـه می کند و دچار احساس غم 
و گاهی خشم می شـــود. حالا اگر رفتار 
دیگران هم باعث شـــود غـــم در وجود 
بیمار بیشـــتر شـــود، تاب و تحمل او را 
کمتر می کنـــد. همیـــن رفتارها خیلی 
وقت ها به منزوی شـــدن افـــراد منجر 

می شود.
»دوســـت دارم از جمـــع فـــرار کنـــم 
خصوصاً وقتی می بینم همـــه دارند در 
مـــورد مســـائلی حرف می زننـــد که من 
نمی توانـــم تجربه شـــان کنـــم. زندگی 
بـــرای آنها ســـاده و روان اســـت و برای 
مـــن پـــر از دســـت انداز و چالش هایی 
کـــه هر روز بایـــد با آنها دســـت و پنجه 

نـــرم کنم.«
احمد که دارای معلولیت اســـت این را 
می گوید و ادامه می دهد: »با شـــرایطی 
که دارم حتی بـــه ازدواج هم نمی توانم 
فکـــر کنـــم در حالـــی که دوســـتانم در 
حضور من از مســـائل روزمـــره زندگی و 
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بچه های شـــان و از این دســـت چیزها 
صحبـــت می کننـــد. مـــن از خـــوب و 
خوش بـــودن زندگـــی آنها خوشـــحال 
هســـتم اما خودم را از دنیـــای آنها جدا 
می بینـــم و حـــس می کنـــم همیشـــه 
باید شـــنونده ای خاموش باشـــم. من 
چیـــزی برای گفتـــن ندارم. شـــاید آنها 
گمـــان می کننـــد دلـــم نمی خواهـــد 
چنیـــن تجربه هایـــی داشـــته باشـــم یا 
اینکـــه با شـــرایط کنار آمـــده ام و دیگر 
برایم مهم نیســـت. درســـت اســـت که 
در مواجهـــه با شـــرایط کاری از دســـتم 
برنمی آیـــد امـــا بـــه هرحـــال مـــن هم 
آدم هســـتم و دلـــم می خواهـــد زندگی 
عادی داشـــته باشـــم. شـــاید این کمی 
بی انصافـــی باشـــد اما بیشـــتر وقت ها 
فکـــر می کنـــم در جمع هـــای فامیلی و 
دوستانه، یک شیء هســـتم تا انسان. 
گاهـــی حتـــی در معرض شـــوخی هایی 
که با جســـمم می شـــود قـــرار می گیرم 
و بـــرای اینکـــه آدم بی جنبـــه ای به نظر 
نرســـم، می خنـــدم امـــا در واقع خیلی 
ناراحـــت می شـــوم. از طرفـــی دلم هم 
نمی خواهـــد بـــه مـــن ترحـــم کننـــد و 
در حضـــور مـــن کلاً از جریـــان معمول 
زندگـــی صحبـــت نکننـــد. در کل دچار 
احساســـات دوگانـــه ای می شـــوم و این 

احساســـات همیشـــه با من اســـت.«
گاهـــی مســـأله خیلـــی ســـاده تر و در 
عیـــن حـــال پیچیده تـــر اســـت. مثـــلاً 
تجربه پـــگاه از بیمـــاری زمینه ای اش و 
مواجهـــه دیگران بـــا آن. پـــگاه اینطور 
می گویـــد: »مـــن دچـــار دیابـــت نـــوع 
یـــک هســـتم و گاهی بـــا واکنش هایی 
مواجـــه می شـــوم کـــه واقعـــاً برایـــم 
غیرقابـــل هضم اســـت. دوســـتی دارم 
کـــه هربـــار مـــن را می بینـــد بـــه طـــور 
مســـتقیم یا غیرمســـتقیم حرف را این 
ســـمت می بـــرد کـــه خانوادگـــی هیچ 
بیمـــاری خاصـــی ندارنـــد و ژن خوبی 
دارنـــد. ایـــن برایش خیلی خوشـــایند 
اســـت و حس غـــرور ایجـــاد می کند. 
فکـــر می کنـــد باعـــث فخـــر اســـت که 

بیمـــاری زمینه ای نـــدارد و پـــدر و مادر 
و پدربـــزرگ و مادربزرگش هم بیماری 
بخصوصی نداشـــته اند. خـــودش را در 
موقعیتـــی بالاتـــر می بیند و ایـــن برای 
مـــن ناراحت کننده اســـت چـــون بعد 
از شـــنیدن ایـــن حرف ها تا چنـــد روز 
به لحـــاظ روحـــی به هـــم می ریـــزم و 
احســـاس بـــدی دارم. حتی از دســـت 
مـــادرم هـــم عصبانـــی می شـــوم کـــه 
ژن دیابـــت را بـــه مـــن منتقـــل کـــرده 
اســـت. از آنهایـــی که ســـالم هســـتند 
هـــم عصبانی می شـــوم و فکـــر می کنم 
عادلانـــه نیســـت کـــه مـــن مثـــل آنها 
نیســـتم. گرچه ســـعی می کنـــم خودم 
را قانـــع کنم کـــه این فکرها را از ســـرم 
بیـــرون کنـــم و اینقـــدر منفی نباشـــم 
امـــا بـــه هرحـــال ایـــن فکـــر و خیالات 
ســـراغ آدم می آیـــد، بیشـــتر مواقـــع 
هـــم در مواجهـــه بـــا دیگـــران و برخی 
رفتارهایشـــان اینطور می شـــوم وگرنه 
به خودی خود لزوماً اینطور نیســـتم.«
بـــرای چیزهایی مثل قـــد بلند، صورت 
زیبا، موهای پرپشـــت و پوســـت خوب 
نمی شـــود به خود بالید. اینها درســـت 
مثـــل ارثیـــه ای هســـتند کـــه بـــه آدم 
می رســـند و خودمان نقشـــی در ایجاد 
آن نداشـــته ایم همان طـــور که انتخاب 
نمی کنیـــم در کـــدام خانـــواده و با چه 
شـــرایطی متولـــد شـــویم. ســـلامتی و 
بیمـــاری هـــم همینطور اســـت. آدم ها 
انتخـــاب نمی کننـــد کـــه فشـــار خون 
و بیمـــاری قلبی داشـــته باشـــند. آنها 
خودشـــان تصمیـــم نمی گیرنـــد دچار 
ســـرطان شـــوند و گرچه ممکن است 
سبک زندگی ســـالمی داشته باشند اما 
ژن ها گاهـــی کار خودشـــان را می کنند 
و چـــه کســـی می توانـــد تضمیـــن کند 
همیشـــه ســـالم و پایدار باقـــی خواهد 
مانـــد؟ بـــا ایـــن شـــرایط فخرفروشـــی 
با چیـــزی کـــه داشـــتن و نداشـــتنش 
دســـت خودمان نبـــوده، خنـــده دار به 
نظر می رســـد و حتی رقت انگیز است؛ 

فخرفروشـــی با ســـلامت.

بعضی ها زیر لب نچ نچ می کنند و افسوس می خورند و حتی به زبان می آورند که 
حیف از دختر به این جوانی و زیبایی. این انتخاب من نبوده که با نقص به دنیا بیایم 
و نمی دانم چرا خیلی ها فکر می کنند به خاطر این که سالم به دنیا آمده اند می توانند 
احساس برتری کنند. حالا شاید این برتری  تعبیر من باشد و آنها خودشان این نظر 

را نداشته باشند اما برای من برخوردها گاهی حالت فخرفروشی دارد
ـــرش بـ


